
گونه‌‌هــای  از  یکــی  موزیــکال  نمایــش 
مختلف هنر نمایش است که در بسیاری 
از کشــورهای دنیا بیــش از دیگر گونه‌های 
تئاتــر بــه آن توجــه می‌شــود و رواج دارد. 
نمایــش موزیــکال در تالارهای نمایشــی 
بــزرگ و باشــکوه از جمله بــرادوی، تئاتر 
پــالاس لنــدن و... بــه اجــرا درمی‌آیــد و 
مخاطبان پیگیــر و دائمی دارد. در همین 
مــن«  زیبــای  »بانــوی  نمایــش  دو  مــاه 
در  موزیــکال  به‌صــورت  و»علاءالدیــن« 
برادوی به صحنه می‌روند که بلیت ارزانی 
هــم ندارنــد و علاقه‌منــدان به تماشــای 
این دو نمایش حداقــل باید بیش از 170 
دلار برای تماشــای این دو نمایش هزینه 
کنند. در ایــران به نمایش موزیکال کمتر 
پرداختــه می‌شــود، هرچند در ســال‌های 
اخیر نمایش »یرما آنســامبل« و کنسرت 

نمایش‌هایــی بــه اجــرا درآمدند و ســال 
گذشــته نمایش »اولیورتوییست« هم به 
شــکل موزیکال روی صحنه رفت اما این 
نوع نمایش هزینه‌های بیشــتری نسبت 
به دیگر گونه‌های نمایشی دارد. کارگردان 
بایــد علاوه بــر عوامل معمــول یک گروه 
نمایش، از ترانه‌سرا و آهنگساز هم دعوت 
بــه کار و از بازیگرانــی اســتفاده کنــد که یا 
دوره‌های آواز را گذرانده‌اند یا اینکه صدای 
خوبی داشته و با موسیقی آشنایی دارند. 
همه اینها هزینه‌های مضاعفی را به گروه 
نمایش تحمیل می‌کند که اگر کارگردانی 
بــه این نــوع نمایش علاقه‌مند نباشــد یا 
اینکــه دغدغــه روی صحنــه بــردن آن را 

نداشته باشد، به سراغ آن نمی‌رود.
بهروز غریب‌پور موافق صددرصد اجرای 
نمایــش موزیــکال اســت به شــرط اینکه 
تعهد و کیفیت در چنین نمایشــی لحاظ 
شــود. بــه اعتقــاد ایــن کارگــردان و مدیــر 
هنــری، زبان این نــوع نمایــش مؤثرتر از 

کلام منثور اســت. غریب‌پور ســال 1375 
نمایــش »بینوایــان« را در فرهنگســرای 
بهمن به اجرا درآورد. او درباره شــرایطی 
کــه در آن زمــان پیرامــون ایــن نمایــش 
وجود داشــت، می‌گوید: »در زمان اجرای 
این نمایــش مخالفت‌های زیــادی با آن 
می‌شــد. با اینکه شــبکه‌های اجتماعی و 
مجازی به انــدازه حالا نبــود اما منتقدان 
زیــادی بــر این بــاور بودنــد که نبایــد این 
نمایش روی صحنه برود. همیشــه وقتی 
اراده می‌کنید که یک پــروژه بزرگ را روی 
صحنه ببرید، عده‌ای‌ به سوی شما سنگ 
پرتــاب می‌کنند و اگر تصور می‌کنید همه 
برای شــما هورا خواهند کشید، سخت در 

اشتباهید.«
این کارگردان تأکید می‌کند که در آن دوره 
خیلی‌هــا نمی‌دانســتند کــه »بینوایــان« 
چندیــن دهــه اســت کــه بــه روش‌هــای 
مختلف روی صحنه می‌رود یا نمایشــی 
ماننــد »تله مــوش« سال‌هاســت کــه در 

کشــورهای مختلــف بــه اجــرا در می‌آید. 
بنابرایــن عــده‌ای بــا نفــس روی صحنــه 
بردن چنین نمایشی هم مخالف بودند.«

فرهاد آییش نویسنده، کارگردان و بازیگر 
بر این اعتقاد اســت که بایــد اجازه دهیم 
انــواع تئاترهــا روی صحنه برونــد و اجازه 
زیســت به همه گونه‌های تئاتری بدهیم 
تــا در همه ژانرهــا از جمله تئاتر موزیکال 
شــاهد رشــد هنر نمایش باشــیم. آییش 
می‌گویــد: »ما یک دوره ســخت سانســور 
در تئاتــر را طی کردیــم و با زحمت اهالی 
تئاتر بعضــی مدیران و مســئولان و البته 
بــا خــون دل خــوردن، توانســتیم فضای 
تئاتر را کمی باز کنیم. حالا برای گونه‌های 
مختلــف تئاتر جای کار کــردن وجود دارد 
و حتــی بــرای بعضی نظرات سیاســی تا 
جایی که به‌ نظام لطمه‌ای وارد نشود هم 
در تئاتــر فضا وجــود دارد. در این شــرایط 
نباید با ایجاد محدودیت و کارشکنی فضا 
را به ســمتی ببریم که مشــکلات تــازه‌ای 

بــه وجود آیــد. این اتفاق واقعــاً غم‌انگیز 
اســت که بــا اجــرای نمایش‌هایــی مانند 
موزیکال مخالفت کنیم. وقتی نمایشی را 
دوست نداریم و مطابق سلیقه ما نیست، 
می‌توانیم آن را نبینیم. اما حتی به‌عنوان 
یک مخالــف هم باید به همــه گونه‌های 

تئاتری اجازه زیست بدهیم.«
 منیــژه محامــدی کارگــردان و مــدرس 
تئاتر هم بر این باور اســت که اجرای یک 
نمایش موزیکال باعث آوردن تماشــاگر 
تازه به سالن‌های نمایش می‌شود و از این 
حیث به‌نفع کل تئاتر کشور خواهد بود. او 
می‌گوید:»هزاران نفر برای تماشای تئاتر 
موزیکال به سالن می‌آیند. ما می‌خواهیم 
تئاتر مخاطب داشــته باشد و چه اتفاقی 
از این بهتر که تماشــاگر روانه سالن تئاتر 
شود. این نوع نمایش‌ها کمک می‌کند که 

تعداد علاقه‌مندان به تئاتر بیشتر شود.«
به گفته این اســتاد باســابقه تئاتر اجرای 
نمایش موزیکال نه تنها مشــکلی ایجاد 

نمی‌کنــد بلکه باعــث رونق و رشــد تئاتر 
می‌شــود. از سوی دیگر محامدی معتقد 
اســت، افــراد زیــادی بــا حضــور در ایــن 
گــذران  و  می‌گیرنــد  دســتمزد  پروژه‌هــا 
زندگــی می‌کننــد که از همیــن حیث هم 
اجرای این نــوع نمایش‌ها به نفع اهالی 
هنرجویانــی  و  دانشــجویان  و  تئاتــری 
اســت کــه در ایــن اجراهــا حضــور دارند. 
یــک  »حضــور  می‌گویــد:  محامــدی 
ســرمایه‌گذار قدرتمند در پشــت صحنه 
یک اجــرای موزیکال باعث می‌شــود که 
او به هنر نمایش بیشــتر علاقه‌مند شده 
و بــه گروه‌های دیگر هــم کمک کند. من 
هیچ‌وقت نتوانستم حتی یک میلیون از 
یک اسپانســر بگیرم. اگر کســی می‌تواند 
ایــن کار را انجــام دهــد باید او را تشــویق 
کرد. این کار در نهایت به نفع همه اهالی 
تئاتر خواهد بود چون باعــث رواج آن در 
سطح جامعه تئاتر می‌شود و به‌ نفع همه 

خواهد بود.«
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نجواهای دخترانه در گوش پدران
گفت‌و‌گو با مهدی فرشیدی سپهر، به بهانه اجرای نمایش »پدران«

نمایی از نمایش »پدران«

ندا آل طیب
خبرنگار

گپی با مانا استادمحمد در آستانه سالروز تولد پدرش؛

 نمایشنامه‌های ناتمام استادمحمد 
منتشر می‌شود

در ســومین روز آبــان مــاه ســال 1329 نــوزادی بــه دنیــا آمــد در محلــه 
دروازه دولاب کــه محمــود نامیده شــد با نــام خانوادگی اســتادمحمد. 
فرزندی که در دوران تحصیل در مدرســه به ســبب همکلاســی بودن با 
بهمــن مفید، با برادر بزرگتر او بیژن آشــنا شــد و همین آشــنایی، جاده 
زندگــی‌اش را به ســوی تئاتــر هموار کرد تــا به فاصله نــه چندان زیادی 
از ســال‌های تحصیــل، بــه یکــی از مهم‌تریــن ارکان نمایشنامه‌نویســی 
اجتماعــی ایــران تبدیل شــود. هرچند پیــش از آن با عضویــت در گروه 
»آتلیــه تئاتــر« بیژن مفیــد، در نمایش‌هــای او همچون »شــهر قصه«، 
بازی در تئاتر را تجربه کرد. او اما در ادامه نویســندگی را پیشــه جدی‌تر 

دانســت و خود را به‌عنوان نویسنده‌ای شناساند که درد تئاتر داشت. 
محمود استادمحمد در سال‌های پر فراز و نشیب زندگی‌اش، با نوشتن 
نمایشــنامه‌هایی مانند »آســید کاظم«، »شب بیســت و یکم«، »دیوان 
تئاتــرال«، » آخریــن بــازی«، »عکس خانوادگــی« و... جای خــود را در 

ادبیات نمایشی ایران استوار کرد.
در آســتانه تولد 68 ســالگی‌اش در گپ و گفتی کوتاه با دخترش مانا، از 
وضعیت خانه کوچکش با آن باغچه قشــنگ، دستنوشته‌ها و ترانه‌های 

چاپ نشده‌اش، سراغ گرفتیم.
همــه دوســتان نزدیــک اســتادمحمد از علاقــه او بــه گل و گیــاه خبــر 
داشــتند؛ از باغچه بزرگش در حیاط خانــه کوچکش گفت‌و‌گو می‌کردند 
و می‌دانســتند دوست نویسنده‌شــان روزانه بخشی از ساعات خود را در 

باغچــه و به آبیاری و نوازش گل‌هــا می‌گذارند و این چنین بود که وقتی 
روز ســوم مرداد ماه ســال 92 در بیمارســتان جم، دوستان خود را ترک 
کرد، یکی از پرســش‌هایی که در ذهن همه آنان می‌گذشت، این بود که 
سرنوشــت گل‌ها چه می‌شود؟ و این دلخوشی وجود داشت که‌ای‌کاش 
خانــه کوچــک مرد نویســنده بــه مــوزه‌ای تبدیل شــود برای آینــدگان و 
حــالا مانــا درباره وضعیــت خانه می‌گویــد: »خانه همچنان هســت. در 
این ســال‌ها تلاش کردم خانه را حفظ کنم کوشــیدم باغچه را با همان 
صفــای قدیمــی‌اش نگــه دارم. تــا جایــی کــه توانســتم، از وســایل هــم 
نگهــداری کــردم اما شــخصاً به نتیجه‌ای نرســیدم که چگونــه می‌توانم 
از آن خانــه به‌عنــوان جایــی کــه بــرای بازدیــد عمــوم و مکانــی بــرای 
رفت‌و‌آمد دوســتان و همکاران پدرم اســتفاده کنم. چون کوچک اســت 
و اجرای این طرح قدری ســخت اســت و درمورد حفــظ و نگهداری آن 
هم هیچ پیشــنهادی از طرف هیچ نهاد یا ســازمانی نداشــتم اما بســیار 
مشــتاقم و اگر کســی یا ســازمانی پیشنهادی داشته باشــد، با کمال میل 
همــکاری می‌کنــم. چه در مــورد خود خانه یا وســایل پــدرم. اگر مکانی 
قابل اطمینان را پیدا کنم، حتماً وســایل و خانه را حتماً در اختیارشــان 
قــرار خواهــم داد اما تا بــه امروز هیچ پیشــنهادی از کســی در این مورد 

نداشته‌ام.«
او ســپس نکتــه‌ای دیگــر را بیــان می‌کنــد: »البته دوســتان نزدیک آقای 
اســتادمحمد در جریان هســتند که ایشــان خود، چنــدان اهل نگهداری 
از وســایلش نبــود حتی ســعی می‌کرد دستنوشــته‌هایش را تــا جایی که 
ممکــن بــود نگــه نــدارد و آنهــا را دور می‌ریخــت. بنابرایــن متأســفانه 
خــودش بســیاری از دستنوشــته‌هایش را کــه امــروز می‌توانســت خیلی 

ارزشمند باشد، از بین برد. 
او چندان اهل آرشیو و نگهداری کردن از چیزی نبود اما همان حداقلی 
از وســایل و دستنوشــته‌هایش که در زمان حیــات خودش موجود بوده، 
حفــظ شــده اســت. بخــش قابــل ملاحظــه‌ای از آن پیــش من اســت و 
بخشــی هم دســت دوســتان دیگر که امیدوارم زمانی همه اینها یک جا 

جمع و در اختیار عموم گذاشــته شود.«
او تأکید دارد که شــخصاً به هیچ‌وجه احســاس مالکیت نســبت به هیچ 
چیزی نمی‌کند: »هیچ چیزی را شــخصی نمی‌دانم. همه زندگی پدرم، 
تئاتــر بــود و آنچــه از او باقی مانده، متعلــق به تئاتر اســت، نه مال من 

یا هیچ کســی دیگر و با جان و دل در اختیار عموم خواهم گذاشــت.«
مانــا اســتادمحمد دربــاره انتشــار آثــار چاپ نشــده و تجدید چــاپ آثار 
چاپ‌شــده پدرش توضیح می‌دهد: »بعد از رفتن ایشــان، مجموعه‌ای 
از یادداشــت‌های مطبوعاتی‌شــان توســط انتشــارات افراز منتشــر شــد. 
زمانــی کــه خودشــان زنده بودنــد، اقدام به چــاپ آن مجموعــه کردند 
که متأســفانه در زمان حیات‌شــان منتشــر نشــد ولی بعد از رفتن‌شــان 
آن مجموعــه بــه نــام »چهــره‌ام پوشــیده بهتــر«، منتشــر شــد کــه نــام 
مجموعه را هم خودشان انتخاب کرده بودند. مجموعه یادداشت‌های 
مطبوعاتی بود که من و تعدادی دیگر از دوستان نزدیک پدرم توانسته 
بودیم در ســال‌های گذشــته جمع‌آوری کنیم. بخش عمده‌ای از آن در 
آن مجموعه هســت ولی مطمئنم یادداشت‌هایی هم وجود دارد که ما 
هنوز به آنها دسترســی پیدا نکردیم و حتماً در تجدید چاپ‌ها اســتفاده 

خواهد شد.«
او ادامه می‌دهد: »تمام نمایشــنامه‌های چاپ شــده آثار و چاپ نشــده 
پــدرم را در مجموعــه هفت جلدی به انتشــارات »چشــمه« دادم که به 
صورت کامل چاپ شــده و در بازار موجود اســت. البته نمایشــنامه‌های 
نیمه کاره‌ای هم در دســتم هســت که در این مجموعه قابل ارائه نبود. 
امیدوارم ســال آینــده بتوانیم کتاب دیگری را از ایشــان تــدارک ببینیم 
شــاید تحت عنوان شناخت‌نامه و در آن، نوشته‌هایی را که کامل نیست 

و نمایشــنامه‌هایی را که نیمه کاره است، ارائه خواهیم کرد.«
مانــا درباره ممیــزی این آثار می‌گویــد: »همان ممیزی اتفــاق افتاد که 
در چاپ‌های قبلی هم داشــتیم. آخرین بار نمایشــنامه »شــب بیســت 
و یکم« از ســوی انتشــارات قطره منتشــر و ممیزی شــده بــود. در چاپ 
جدید هم نســخه اصلی را دادیم ولی دوباره همان ممیزی‌ها اعمال و 

متأســفانه بخش‌هایی از دیالوگ‌ها حذف شد.«
بعد از درگذشــت استادمحمد به کوشش تعدادی از دوستانش بنیادی 

به نام او شــکل گرفت که جایزه‌ای هم به نام او برگزار کرد.
مانا اســتادمحمد درباره وضعیــت بنیاد و جایزه محمود اســتادمحمد 
توضیح می‌دهد: »متأســفانه سال گذشــته مدیا کاشیگر یکی از اعضای 
بنیاد از بین ما رفت که برایمان بســیار ســخت بود و هنوز نتوانســته‌ایم 
کســی را جایگزین ایشــان کنیم. امســال هــم در دی ماه جایــزه برگزار و 
آثار ســال 95 بررســی می‌شــود. تیم داوری همان تیم قبلی اســت؛رویا 
نونهالــی، اصغــر همــت، محمــد امیــر یاراحمــدی، فرهــاد توحیدی و 

مجید قیصری و تقریباً ارزیابی آثار را به مراحل نهایی رســانده‌اند.«

یــــاد

مهدی فرشــیدی ســپهر با اجــرای نمایش »پدران« نشــان داد کــه همچنان 
دغدغه گروه ســنی نوجــوان را دارد، هنرمندی که پیش از ایــن هم با اجرای 
نمایش‌های متعدد علاقه‌مندی خود را به حوزه کودکان نشــان داده است. 
او در تازه‌ترین نمایشی که به روی صحنه برده به موضوعی پرداخته که کمتر 
بدان توجه شــده است؛ رابطه پدران و دختران. به بهانه اجرای این نمایش 

در تالار هنر تهران گپ و گفتی با او داریم که می‌خوانید.

ëë داده‌ایــد نشــان  اخیرتــان  کار  چنــد  در 
را  نوجوانــان  بــرای  کار  اجــرای  دغدغــه 
دارید. با توجه به اینکه همیشه نوجوانان، 
حتی در مقایسه با کودکان، قشر فراموش 
شده‌ای هستند چون به هر حال کودکان دو 
سالن اختصاصی خود را دارند و گروه‌های 
نمایشــی در طــول ســال بــا کیفیت‌هــای 
مختلــف نمایش‌هایــی را برایشــان اجرا 
می‌کننــد. چــه شــد تصمیــم گرفتیــد بــه 

نوجوانان بپردازید؟
 نــود درصد کارهایی که ســاخته‌ام، برای 
کــودکان اســت ولــی چــون در جامعه ما 
کارهای کودکان طبق عادت، با دکورهای 
رنگــی و بادکنــک و کلاه بوقــی بــر ســر 
بازیگران و... هســتند، وقتی تئاتری برای 
کــودکان جدی اســت، کارشناســان آن را 
به‌عنوان تئاتری بــرای نوجوانان قلمداد 
می‌کنند. حال آنکه خودم چنین چیزی را 
قبول ندارم چون کارهایم را برای کودکان 
ســاخته‌ام ولــی به‌جــای اینکه با آنــان با 
زبان رایج حرف بزنم، به زبانی جدی‌تر، 
مســائل عمیق‌تــری را بیان کــرده‌ام ولی 
کار آخــرم مشــخصاً برای نوجوان اســت 
چــون خــأ آن را در جامعــه و بی‌پناهــی 
نوجوانــان را به‌لحاظ موضوعات اجرایی 
احســاس کــردم. نوجوانــان ناچارنــد یــا 
بــه تئاترهای بزرگســال پناه ببرنــد یا پول 
توجیبــی خــود را جمــع کننــد و کاری را 
ببینند که یک هنرپیشــه معــروف در آن 
بازی می‌کند اما هیچ یک از اینها دردی از 
آنــان دوا نمی‌کند. کارهای کودکان را هم 
کــه نمی‌تواننــد ببینند چــون از نظر آنان 
موضــوع، طرح، فرم و چهره کار، بچگانه 
است. بنابراین تصمیم گرفتیم »پدران« 
را مســتقیماً برای نوجوان بسازیم. سابق 
بر این قرار بود تالار »حافظ« مخصوص 
کارهــای نوجــوان باشــد زمانی کــه آقای 
معجونــی نمایــش »مترســگ« را اجــرا 
می‌کرد اما به سبب سودجویی غالب که 
در مدیریــت وجــود دارد، این تالار هم به 

نوجوانان اختصاص پیدا نکرد.

ëë همیشــه یکســری حساســیت‌ها در آثار
هنری مربــوط به نوجوانــان وجــود دارد، 
زیرا دوره ســنی خاصی اســت که شــاکله 
فکری افراد شــکل می‌گیرد. از طرفی بلوغ 
در ایــن دوره رخ می‌دهد. حتی در ادبیات، 
عشــق‌های نوجوانــی اجــازه بــروز پیــدا 
نمی‌کند. این ممیزی‌ها در تئاتر هم همین 
اندازه ســفت و ســخت اســت و آیا شما 
که دغدغه ایــن گروه ســنی را دارید، ناچار 
شده‌اید از دغدغه‌هایتان به‌دلیل احتمال 

ممیزی، صرف‌نظر کنید؟
 اصلی‌تریــن ســدها و ممیزی‌ها در ذهن 
خود تولیدکنندگان اســت. همه مســائل 
مربــوط بــه نوجوانــان اعم از جنســیتی، 
عاطفی، اقتصادی، سیاســی و... در تئاتر 
و ســینما، بــا ادبیــات متعادل و حســاب 
شده، قابل بیان است. در همین نمایش 
»پدران« درباره گره ذهنی »ادیپ« حرف 
می‌زنیم که یک مســأله حل نشــده بین 
پــدران و دختران اســت و کســی هم ما را 
ممیزی نکرد. بنابرایــن به‌جای اینکه در 
این گفت‌و‌گــو به سیســتم ممیزی‌کننده 
خــرده‌ای بگیــرم اشــاره می‌کنم کــه این 
ترس‌هــا، ســدها و موانع اغلــب در ذهن 
خود هنرمنــدان اســت. بنابراین ترجیح 
می‌دهنــد در حــوزه کــودک و نوجــوان، 
بــه جــای پرداختــن بــه مســائل عمیــق 

انسان‌ها، مسائل شاد و موزیکال بسازند.
ëë یکی از مســائلی که دربــاره نمایش‌های

نوجوان‌ها وجود دارد، نبود ســالنی است 
که بتوان به‌عنوان پاتوقی بــرای این گروه 
ســنی از آن یاد کرد. شــما نمایش‌تان را در 
تالار هنری روی صحنــه برده‌اید؛ جایی که 
بــرای تئاتر کودک تعریف شــده. ســاعت 
اجرایتــان هــم مناســب اجــرای کــودک 
نیســت و تأکید خودتان هم اجــرای تئاتر 
برای نوجوان‌هاست. برخی از تماشاگران 
معتقدنــد بهتر بــود ایــن نمایــش در این 
ســالن اجرا نمی‌شــد. اگر در اندیشه سالن 
دیگــری بودید آیــا گزینه‌ای هم داشــتید؟ 
بویــژه اینکــه خیلــی از نوجوانــان شــاید 

همه مسائل مربوط به نوجوانان اعم از 
جنسیتی، عاطفی، اقتصادی، سیاسی و... در 

تئاتر و سینما، با ادبیات متعادل و حساب 
شده، قابل بیان است. در همین نمایش 

»پدران« درباره گره ذهنی »ادیپ« حرف 
می‌زنیم که یک مسأله حل نشده بین پدران 

و دختران است

هنرمندان تئاتر از لزوم اجرای نمایش موزیکال گفتند

اجازه زیست به همه گونه‌های تئاتری بدهیم
شهرزاد قوامی

نویسنده و منتقد هنری

علاقه‌مند نباشند به تالار هنر بیایند چون 
به‌عنــوان ســالن ویژه کــودکان شــناخته 
می‌شود این مســأله را داشتید که برخی از 
تماشاگران نوجوان به‌دلیل همین قضیه 
به دیدن نمایش نیامده باشند؟ نوجوانان 
به هر حال گروه دشــواری هســتند و شــاید 
بیشــتر گرایش داشــته باشــند به تماشای 
کارهای بزرگسالان بروند تا اینکه خود را در 

پاتوق کودکان ببینند.
 بایــد برای نوجوانانی کــه این گفت‌و‌گو را 
می‌خوانند، بگویم این ذهنیت شماست 
که تالار هنر تنها متعلق به‌کودکان است 
چــون روی ایــن ســاختمان کــه ننوشــته 
تئاتر مخصوص تماشــاگران کوچک‌تر از 
نوجــوان و ما هــم روی در و دیوار اســباب 
آویــزان  تولــد  جشــن  و  کودکانــه  و‌آلات 
نکرده‌ایــم. تابلوی این ســالن، تــالار هنر 
و متعلــق بــه همه اســت. بخشــی از این 
ذهنیــت از والدیــن و بزرگترهــا به بچه‌ها 
منتقل می‌شود. بخشی هم از خودشان. 
ایــن جنگی اســت کــه آدمــی درون خود 
دارد. نــه تنهــا نوجوانــان همــه رده‌هــای 
سنی درگیر این درجه بندی‌های شأنیتی 
کاذب هســتند. امــا دربــاره ایــن نمایش، 
به هر نوجوان و خانواده‌ای که توانســتیم 
خبررســانی کنیم آمد و نمایــش را دید و 
بعد در حــد توان خود برای آن تبلیغات 
کــرد. نوجوانــان زیــادی آمده‌انــد و بــا ما 
گفت‌و‌گو کرده‌اند. بعضی چندبار نمایش 
را دیده‌انــد. بعضــی خواســتار آمــوزش 

تئاتــر و بــه کار هنری علاقه‌مند شــده‌اند. 
بخشــی از اینهــا قوانیــن نانوشــته عرفی 
اســت که بزرگترها تحمیل می‌کنند مثل 
اینکه این سالن متعلق به کودکان است 
نــه بزرگترها یا خــود نوجوانان به ســبب 
بی‌خبــری از حقیقت ارزش انســان، این 
مسأله ظاهر و جای سالن و شهرت آن را 
در نظر می‌گیرند. نسبت به این موضوع 
موضــع دارم و بــه همیــن ســبب، بــرای 
خــودم عــار نمی‌دانــم در هر ســالنی که 
مردم به تماشای تئاتر می‌آیند، کار کنم. 
نوجوانانی هم که تا به حال نمایش ما را 
دیده‌اند واکنش‌هایشان بسیار زیباست و 
به‌صــورت تبلیغ برای نمایش ما انتشــار 

پیدا کرده است.
ëë ،یک نکته خوشــحال‌کننده در نمایش

پرداختن به رابطه میــان پدران و دختران 
اســت. متأســفانه در ایــن زمینــه، خیلی 
کــم کاری داریــم. حــال آنکــه بســیاری از 
روانشناسان بر لزوم این گفت‌و‌گو و ایجاد 
رابطه ســالم میان پدران و دختران تأکید 
دارند. برای نگارش این نمایشنامه چقدر 
توانســتید با دختران نوجــوان گفت‌و‌گو 
کنید و چقــدر ابعاد این ماجــرا برایتان باز 

شد؟
ایــن آفت وجود دارد که اغلب آثار هنری 
صرف مفاهیم بزرگ و درشت می‌شوند؛ 
جنــگ مرگ و حیات خیر و شــر و... غالباً 
تولیدکنندگان غافلند از اینکه باید درباره 
مهارت‌هــای کوچــک زندگی کــردن هم 

حــرف زد و زیاد هم حرف زد. مســتقیماً 
هم گفته شــود چون گاهــی تزئین کردن 
یک موضوع به قصه‌های مختلف باعث 
می‌شود مخاطب درگیر آن تزئینات شود 
و موضوع اصلی را از دســت بدهد. ما به 
این موضوع مستقیم می‌پردازیم. به این 
ســبب به نظر می‌رســد که قبــاً مدل آن 
دیده نشــده و کمتر از این مسائل مطرح 
می‌شــود. زمان نگارش متن، نزدیک به 
9-8 ماه مردم را نگاه کردیم؛ در شــیراز، 
تهــران، یزد، قشــم، حواشــی، مراکــز و... 
ماحصــل اینهــا را در پراکنــده نویســی‌ها 
جمع و در دو ماه آن را تبدیل به نسخه‌ای 
را  آن  بتواننــد  هنرپیشــه‌ها  کــه  کردیــم 
بخواننــد و روی آن کار کننــد. آن نســخه 
طی شــش ماه تمرین تغییر چهره داده 
و خــود را بــه اینجــا رســانده. در لابــه لای 
این هــم از مــردم، روانشناســان، والدین 
و... خواستیم کار را ببینند و واکنش نشان 
دهند که این واکنش‌ها را هم ثبت کردیم 
اســت  منشــوری  همیــن  آن  حاصــل  و 
کــه می‌بینیــد. بنابرایــن در بعضی جاها 
خواســته‌ایم تماشــاگر بــه آنچــه مطرح 
می‌شود، دقیقاً فکر کند و در بعضی جاها 
هم خواسته‌ایم در سکوت به تجربه‌های 
فردی خود و رسانه‌هایی که این اطلاعات 

را به او می‌دهند، بیندیشد.
ëë صرف نظــر از اینکه فرهنــگ گفت‌و‌گو

در میــان مــا بســیار ضعیــف اســت، در 
مــورد رابطــه پــدران و دختــران گاه دچار 
خودسانسوری‌هایی می‌شویم و واقعیاتی 
هست که امکان پرداختن به آنها بویژه در 
تئاتر وجود ندارد. کســانی که با معضلات 
اجتماعی درگیر هســتند، می‌دانند که گاه 
دختران از ناحیه پدران مورد سوءاستفاده 
عجیبــی  ضربه‌هــای  و  می‌گیرنــد  قــرار 
روابــط  بــر  اوقــات،  خیلــی  و  خورده‌انــد 
نامتعارفــی کــه میــان پــدران و دختــران 
ایجاد شده و ضربه‌هایی که دختران از این 
رابطه خورده‌اند، ســرپوش گذاشــته‌ایم. 
این دغدغه را داشــتید که بــه این موضوع 
را  آن  ارائــه  امــکان  اصــولاً  و  بپردازیــد؟ 

داشتید؟
 معتقدم مانعی بر ســر راه تولید یک اثر 
هنری نیســت. هیچ کس نمی‌تواند یک 
ذهن هنری را متوقف کند. حتی با عوض 
کــردن یک صحنــه یا با قطع کــردن یک 
موضــوع. تا به حال با این مســأله مواجه 
نبوده‌ام و می‌دانم اگر هنرمندی بخواهد 
هر مســأله‌ای را مطرح کند، می‌تواند اما 
اینکه ما چرا مستقیماً به آن نپرداختیم، 
به این دلیل اســت که بخشــی از نمایش 
را بایــد به تماشــاگر واگذار کــرد. حتماً در 
نمایش لحظه‌هایی هســت که تماشاگر 
به نکته‌ای که شما در این پرسش مطرح 
کرده‌ایــد یــا به دیگر مســائل رایــج دیگر 
دربــاره دختــران، فکــر کند بی‌آنکــه روی 
صحنه رخ داده باشد. چراکه ما مستقیماً 
داریــم دربــاره مســائل پــدران و دختران 
حــرف می‌زنیم و امثــال این مســائل در 
ذهــن تماشــاگر حرکــت می‌کنــد. بایــد 
اجــازه دهیم ذهن تماشــاگر هم کار کند. 
منظورم تماشاگر کودک و نوجوان است 
البته بزرگسالان هم از این قاعده مستثنی 

نیستند.
ëë از دیگــر جذابیت‌هــای نمایــش، پیــدا 

کــردن ســرمه‌ای بــود کــه موجــب تغییر 
دیــدگاه دختران و حتی معلمان مدرســه 
کــه  می‌بیننــد  را  چیزهایــی  و  می‌شــود 
تا‌به‌حــال ندیده‌انــد. بــا توجــه بــه اینکه 
»ســرمه« نوعی ابزار آرایشی زنانه است، 
می‌توان این تعبیر روانشناســی را داشت 
که گویــی وســیله‌ای اســت بــرای آگاهی 
دادن نســبت به زنانگی کــه در وجود این 
دختران هســت که سبب کشــف و شهود 
آنان می‌شــود. آیا به این نگاه روانشناسی 

توجهی داشتید یا بستری بود برای شما که 
نمایش‌تان را پیش ببرید؟

 هنرمندی نیســتم که نمادگرا و معناگرا 
باشــم. پــس نمادگرایانــه آن را انتخــاب 
هــر  می‌شــود  باعــث  همیــن  و  نکــردم 
تماشــاگری بتوانــد تعبیر فردی خــود را 
داشته باشــد. مثلًا یکی آن را نماد سنت 
می‌دانــد و دیگــری نمــاد جســارت و از 
خطــوط عبــور کــردن و شــما آن را نمــاد 
ظرافــت زنانــه می‌دانیــد. بــه هــر حــال 
مــا ایــن را به‌صــورت میانگیــن از میــان 
اندیشــه‌ها و ســایق مختلــف انتخــاب 
کرده‌ایم چون بعضی هم اصلًا »سرمه« 
را نمی‌شناســند. نســلی که نمایش ما را 
می‌بینــد، از حقیقت این مســأله بی‌خبر 
است یا شاید درباره آن چیزهایی شنیده 

باشد آن هم نه به‌صورت کامل.
ëë مهم‌تریــن نقطــه ضعفــی کــه وجــود

دارد، ایــن اســت که وقتی ایــن گفت‌و‌گو 
رخ می‌دهــد، گویــی همــه چیــز ناگهــان 
تغییــر و ایــن رابطه بهبــود پیــدا می‌کند. 
انگار به اندازه کافی به آن پرداخته نشــده 
است. ایده درخشــانی است ولی می‌شد 

پرداخت بهتری داشت.
پیرو این هستم که به جای اینکه قصه‌ها 
را کامــل تعریــف کنیــم و در آن راهکار و 
مــدل اجرایی و الگو دهیــم، قصه خامی 
را تعریف کنیم و اجازه دهیم تماشــاگر، 
خود، آن را کامل کند. درواقع تماشاگری 
که می‌گوید چــرا بیشــتر نپرداختند، این 
جمله را خطاب به خود می‌گوید و اوست 
که بایــد به این موضوع بپــردازد. ما روی 
صحنــه از میان 300 الگویی که در ســالن 
می‌توانســت شکل بگیرد، 8 مدل مثالی 
را انتخــاب می‌کنیم و نشــان می‌دهیم و 
باقی از میان می‌رود. حال اینکه ناب‌ترین 
و اصیل‌تریــن پرداخت‌هــا آن اســت کــه 
انسان در خلوت و فردیت، با خود انجام 

می‌دهد.
ëë بــا توجــه بــه دشــواری‌های پرداختــن

بــه مســائل نوجوانــان، همچنــان علاقه 
داریــد در ایــن زمینه کار کنید یــا اینکه این 
سختی‌ها، شــما را هم مانند بسیاری دیگر 
از هنرمنــدان دلســرد می‌کنــد و ترجیــح 
می‌دهید دنبال دردسرهای این گروه سنی 

نروید؟
 البتــه دنبــال کار آســان نیســتم یعنــی 
اولویتــم بــرای انتخاب چیزی، آســانی یا 
سختی آن نیست. مسأله اصلی ضرورت 
اســت. در ایــن جامعــه و جهــان، تعداد 
زیــادی کــودک و نوجوان داریــم که اینها 
زیر سن بلوغ هســتند و حق دارند درباره 
مســائل سیاســی، اجتماعــی، انســانی و 
عاطفــی، چیزهایی بشــنوند و ببینند. هر 
اندیشــمند آگاهی، بخشــی از تــوان خود 
را بــرای ایــن بــه کار می‌برد که کــودکان و 
نوجوانــان هم از حقیقــت عالم مطلع و 
بهره‌مند باشند بنابراین ضرورت دارد ما 
انرژی‌مــان را در این زمینه جدی بگیریم 
و به کار ببندیم. من تا به حال همین کار 
را کــرده‌ام یعنی بــرای این انســان تولید 
کــرده‌ام. از ایــن به بعد هــم همین نیت 
را دارم در مدل‌های مختلف ســینمایی، 
ویدئویــی، صحنــه‌ای و... محصولاتــی را 
به وجــود بیاورم کــه مجموعــه در فرم و 
محتوایــی که انســان تا بــه امــروز از عالم 
درک کــرده به گوش و چشــم بچه‌ها هم 
برســد چون زندگــی این گونه نیســت که 
مثــاً شــما تا ســنی به حســاب نمی‌آیید 
و از آن بــه بعــد انســان هســتید. کودکان 
و نوجوانــان هــم در زندگــی خــود یــک 
واحــد کامل هســتند و ضروری اســت به 
آنــان بپردازیم و برای مــا انتخابی نبوده 
براساس سختی یا آسانی‌اش بلکه کاری 
اســت که ضرورتش را احساس کرده‌ام و 

اگر عمری باشد، انجام خواهم داد.

ندا طیبی
منتقد تئاتر


